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یادداشت مترجم

در سرآغاز کتاب لیبرالیسم ماجرای آشنایی ام با این کتاب را شرح می دهم که 
خود دربردارندۀ نکتۀ مهمی است. بیش از ده سال پیش در جریان مطالعاتم دربارۀ 
فاشیسم، مشغول ترجمۀ کتابی بودم با عنوان فاشیسم و کاپیتالیسم: نظریه هایی 
دربارۀ خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم. این کتاب مجموعه ای از مقالات 
نویسندگان و نظریه پردازان نامدار چپ بود و برای آشنایی با نظریه هایی که 
فاشیسم را از منظر مارکسیستی تبیین می کند، منبعی اساسی و ضروری بود. 
در میان مقالات نوشتۀ بلندی هم از هربرت مارکوزه با عنوان »نبرد در برابر 
لیبرالیسم در برداشت توتالیتر از حکومت« آمده بود. مارکوزه در آن مقاله 
قصد داشت پیوند ماهوی میان فاشیسم و لیبرالیسم را اثبات کند و در واقع 
بگوید لیبرالیسم ناگزیر به فاشیسم می انجامد. او در جایی از آن مقاله برای 
تأیید نظر خود جمله ای بسیار ستایش آمیز دربارۀ فاشیسم از لودویگ فون 
میزس نقل کرده بود که چنین مضمونی داشت: »فاشیسم تمدن اروپایی را 
نجات داده است و خدمت فاشیسم در تاریخ ماندگار خواهد شد.« برای من 
که پیش تر با موضع لیبرال ها دربارۀ فاشیسم آشنایی پیدا کرده بودم و می دانستم 



14      لیبرالیسم
ـ و نه در زمان اوج گیری یا پس از سقوط آن   لیبرال ها در زمان ظهور فاشیسم ـ
ــ  چه تصوری نسبت به این قدرت اجتماعی نوپدید داشتند، چنین نقل قولی 

عجیب و نامنتظره می آمد.
به سراغ منبعی رفتم که مارکوزه جملۀ فون میزس را از آن نقل کرده 
بود. آن گفته از کتابی با عنوان لیبرالیسم، چاپ 1927، آمده بود. متوجه 
شدم مارکوزه یک جملۀ بلند فون میزس را که قیدهای مهمی هم در آن 
آمده بود، چنان تقطیع شده نقل کرده که قیدهای آن حذف شده و این جملۀ 
ستایش آمیز از آن درآمده است. اما مسئله فقط این نبود! در آن کتاب بخشی 
با عنوان »فاشیسم« آمده بود که سرتاسر آن لحنی منفی و ملامت بار نسبت 
به فاشیسم داشت؛ بجز همان تک جمله ای که مارکوزه نقل قول کرده بود. 
از توضیح بیشتر دربارۀ این که چرا مارکوزه به این شکل نقل قول کرده بود 
می گذرم و فقط به همین اشاره کنم که در ترجمۀ آن کتاب در پانوشتی این 
مسئله را برای خوانندگان فارسی زبان شرح دادم و حتی آن بخش »فاشیسم« را 
از کتاب فون میزس به طور کامل ترجمه و به صورت ضمیمه در آن کتاب 
منتشر کردم؛ به ویژه با توجه به این  دلیل که آن مجموعه مقالات دربارۀ 

فاشیسم بود، این کار ضروری به نظر می رسید.1
حتماً تا این جا فهمیده اید که آن کتاب لودویگ فون میزس که مارکوزه 
از آن نقل قول کرده بود، همین کتابی است که اینک ترجمۀ فارسی آن را در 
دست دارید. اما جدای این شیوۀ مشکوک مارکوزه در نقل قول، مسئلۀ بغرنج تر 
و نگران کننده تر این بود که به گمان من این کتاب فون میزس »ضدفاشیستی ترین« 

1. کتاب فاشیسم و کاپیتالیسم: نظریه هایی دربارۀ خاستگاه ها و کارکرد فاشیسم، به ویراستاری 
ولفگانگ آبندروت، سال 1394 در نشر ثالث منتشر شد و هم اکنون در چاپ چهارم 
است. آن نقل قول مارکوزه در چاپ چهارم کتاب در صفحات 60 و 61 )در چاپ اول 

و دوم در صفحات 66 و 67( آمده است. 
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یا دست کم »غیرفاشیستی ترین« متنی بود که می شد پیدا کرد! با فاشیسم، تاریخ و 
ایده های آن بیگانه نیستم و این ادعا را با اتکا به سال ها مطالعه دربارۀ فاشیسم 
بیان می کنم، زیرا همۀ کتاب هایی که تاکنون منتشر کرده ام به طور مستقیم یا 
دست کم غیرمستقیم دربارۀ فاشیسم است. با شناختی که من از فاشیسم دارم، 
یقین دارم هر فرد فاشیست یا فاشیسم دوستی این کتاب را بخواند، اندیشه های 
فون میزس را خطرناک ترین و ناخوشایندترین اندیشه ها خواهد یافت و تا 
زنده است کینۀ فون میزس از دلش پاک نخواهد شد. فون میزس همۀ آن 
چیزهایی را که در انواع فاشیسم مهم، اساسی، تعیین کننده و مصالحه ناپذیر 
انگاشته می شود، یا بی اهمیت و ناچیز می انگارد، یا به صراحت یاوه می نامد 
یا حتی به سخره می گیرد. نیازی نیست از میان صفحات کتاب نمونۀ خاصی 
برای این ادعا بیاورم، زیرا سرتاسر کتاب، هر بحث و هر پاراگراف آن، آب 
سردی بر تنور افکار و ایده های فاشیستی است. حال پرسش، شگفتی و نگرانی 
من این است که چگونه می توان مانند مارکوزه در چنین کتابی در جستجوی 
ریشه های فاشیسم بود؟ البته نه فقط مارکوزه، بلکه عموم نظریه پردازان 
مارکسیست درست در چنین جایی دنبال فاشیسم یا ریشه های آن می گردند؛ 
یعنی در اندیشه ای که از جامعۀ مبتنی بر نظم سرمایه دارانه دفاع می کند. به 
هر روی این یادداشت جای آن نیست که این بحث را بیش از این ادامه دهیم.

در طول این سال ها مترصد بودم تا در بین پروژه های اصلی ام این کتاب 
را هم ترجمه کنم، به ویژه به دلیل دلبستگی ام به اندیشه های لودویگ فون 
میزس. اما پیش از آن که در این جا بحثم دربارۀ فاشیسم پژوهی را ببندم و 
به خود فون میزس و این کتاب بپردازم، به نکتۀ دیگری هم باید اشاره کنم. 
پروژۀ اصلی ام در سال های اخیر ترجمۀ آثار ارنست نولته )1923ـ2015(، 
تاریخ نگار، اندیشمند و فاشیسم شناس آلمانی بوده است. نولته آثار متعددی 
دربارۀ فاشیسم منتشر کرده و نظریۀ خاصی را نیز دربارۀ فاشیسم تبیین کرده 
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است. همۀ این کتاب های فاشیسم پژوهانۀ او را یا ترجمه کرده ام یا ترجمه 
خواهم کرد.1 اگر در نظر بگیریم شناخت و نظر فون میزس دربارۀ فاشیسم 
همان چیزی است که او در همین کتاب )بنگرید به ص 90( مطرح کرده 
است، با قطعیت می توانم بگویم انگار همۀ آثار فاشیسم پژوهانۀ نولته شرح 
و بسط همین چند صفحه ای است که فون میزس در این کتاب دربارۀ فاشیسم 
گفته است. شباهت کاملی میان آنچه فون میزس در این جا دربارۀ فاشیسم 
گفته است با منظومۀ نظری نولته دربارۀ فاشیسم وجود دارد. البته این شباهت 
بیراه هم نیست، زیرا نولته نیز مدافع چیزی بود که خود آن را »نظام لیبرال« 
می نامید2 و مانند فون میزس با لیبرالیسم متأخر و امروزی اصلًا میانۀ خوبی 
نداشت. فون میزس در چند جای این کتاب تأکید می کند آنچه از اوایل قرن 
ـ  در 1927،  بیستم به لیبرالیسم معروف شده است، اصلًا لیبرالیسم نیست  ـ
وقتی متن کتاب را می نوشته است، آن را نوعی »سوسیالیسم میانه رو« می نامد، 
و در 1962، در مقدمه ای که بر نسخۀ انگلیسی کتاب نوشته است، آن را 

نوعی »سوسیالیسم غیرتوتالیتر« می خواند.
پس لیبرالیسمی که فون میزس خود را منادی آن می داند چیست؟ کتاب 
پیش رو دقیقاً پاسخی نسبتاً مبسوط به همین پرسش است و به همین دلیل به 
گمان من این کتاب یکی از مهم ترین آثار فون میزس است، زیرا جمع بندی 

1. از جمله جنبش های فاشیستی: بحران نظام لیبرال و تکامل فاشیسم، انتشارات ققنوس 
)1393(؛ کتاب اصلی نولته دربارۀ فاشیسم با عنوان فاشیسم در دوران آن که به زودی در 
نشر ثالث منتشر خواهد شد و نیز کتاب نظریه های فاشیسم که در دست ترجمه است. 
همچنین برای آشنایی با کلیت اندیشه های نولته، از جمله نظریۀ فاشیسم او، می توانید 
بنگرید به یک تک نگاری مفصل و جامع دربارۀ نولته به قلم زیگفرید گرلیش با عنوان 

ارنست نولته: سیمای یک تاریخ اندیش، ترجمۀ مهدی تدینی، نشر ثالث 1396.
2. برای آشنایی با مفهوم »نظام لیبرال« در منظومۀ نظری نولته بنگرید به کتاب قرن بیستم: 

ایدئولوژی های خشونت، ترجمۀ مهدی تدینی، انتشارات ققنوس، 1396، ص 29ـ60.
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و چکیده ای از آنچه او »لیبرالیسم« می انگارد به دست می دهد. اما پیش از 
آن که اندکی دربارۀ این کتاب سخن بگویم، بهتر است نگاهی گذرا بر زندگی 

لودویگ فون میزس بیندازیم.
لودویگ هاینریش فون میزس1 در بیستم سپتامبر 1881 در لمِبرگ2 به 
دنیا آمد؛ شهری که آن زمان در شرق امپراتوری اتریش ـ  مجارستان جای 
داشت و امروز واقع در غرب اوکراین است. اجداد او از یهودیان متمول بودند 
و پدر پدربزرگ او با عنایت فرانتس یوزف اول، امپراتور اتریش ـ  مجارستان، 
به رستۀ نجبا نایل آمده بود و به این شکل دودمان فون میزس در زمرۀ نجبا 
جای گرفته بود. خانوادۀ او در کار ساخت وساز راه آهن سرمایه گذاری و 
فعالیت می کرد. لودویگ هنوز در دوران کودکی بود که خانواده اش به وین 
نقل مکان کرد. او در 1900 وارد دانشگاه وین شد، حقوق خواند و در 1906 
رسالۀ دکتری اش را به پایان رساند. پس از دانش آموختگی بی درنگ وارد اتاق 

بازرگانی و مشاغل3 وین شد و ادارۀ مالی آن را بر عهده گرفت.
چند دهه بود که اروپا روزگار آرامی را سپری می کرد؛ روزگاری بدون 
جنگ، انقلاب و آدمکشی. اما به زودی معلوم شد این روزگار خوش آرامش 
پیش از توفان بوده است و موج هولناک و بی پایانی از جنگ های داخلی 
و خارجی، ملی و بین المللی و انقلاب ها در راه بود؛ جهان در آستانۀ عصر 
جنگ های جهانی بود، جنگ های سی سالۀ دوم. نظامی گرایی ابتدا کشورها 
را به ورطۀ جنگ جهانی اول کشاند و بعد شکست امپراتوری های بزرگِ 
آلمان و اتریش   ـ  مجارستان، بازترسیم نقشۀ جهان، انقلاب ها، ملت سازی ها 

1. Ludwig Heinrich von Mises

Lemberg .2: نام اوکراینی این شهر لفیو )Львів( و نام لهستانی آن لوو )Lwów( است.
3. Handels- und Gewerbekammer in Wien
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و کشورسازی ها و درگیری های قومیتی دهه های پرآشوبی را در پی داشت که 
از بد روزگار قرار بود واپسین پردۀ آن ناگوارترین پرده اش هم باشد: جنگ 
جهانی دوم. یکی از رخدادهای تکان دهندۀ واپسین سال جنگ جهانی اول و 
سال های پساجنگ انقلاب سوسیالیستی رادیکالی بود که در روسیه رخ داده 
بود و بیم آن می رفت مشابه آن در جاهای دیگر نیز رخ دهد؛ چنان که چند 
صباحی در مجارستان و چند هفته ای هم در دو ایالت آلمان، به ویژه بایرن، 
نمونه هایی از دولت های موسوم به »شوروی« )شورایی( اعلام موجودیت 
کردند.1 دغدغۀ اصلی نیروهای راست گرا، محافظه کار و لیبرال در آن سال ها 
این بود که چگونه می توانند از بولشویستی   ـ  کمونیستی شدن میهن خود و 
اروپا جلوگیری کنند. برای یک لیبرال کلاسیک مانند فون میزس که حتی 
لیبرال های دموکرات زمانه اش را در اصل »سوسیالیست هایی میانه رو« می نامید، 
بولشویسم و کمونیسم به معنای نابودی محض بود! نظام کمونیستی با برچیدن 
مالکیت خصوصی، به منزلۀ اصلی که همۀ اندیشه های فون میزس بر مدار 
آن می چرخید )چنان که در همین کتاب خواهیم دید(، جهان لیبرال و همۀ 
دستاورد های لیبرالیسم را ریشه کن می کرد. او در خاطرات خود دربارۀ این 
ـ  شاید قدری اغراق آمیز   برهه از تاریخ و نقشی که در آن روزها ایفا کرد  ـ

ــ  چنین می نویسد:
در نخستین مرحله که از فروپاشی سلطنت ]اتریش ـ  مجارستان[ در پاییز 1918 تا 

1. پیدایش جمهوری شوروی مونیخ یا بایرن با آن که میان پرده ای کوتاه و محلی در تاریخ 
آلمانِ پساجنگ بود، اما تأثیر روانی فراوانی در تحولات آتی آلمان در پی داشت. در این 
باره می توانید بنگرید به هندریک تُس، دموکراسی بدون دموکرات ها؟ سیاست داخلی 
جمهوری وایمار، ترجمۀ مهدی تدینی، نشر ثالث، 1395. دربارۀ جمهوری شوروی 
مجارستان نیز می توانید بنگرید به ارنست نولته، جنبش های فاشیستی، ترجمۀ مهدی 

تدینی، انتشارات ققنوس، 1393، از جمله ص 306ـ 308.



یادداشت مترجم      19 
پاییز 1919 طول کشید، جلوگیری از بولشویسم مهم ترین وظیفه ای بود که من بر 
خود نهاده بودم. پیش تر توضیح دادم که چگونه با تأثیرگذاری بر اوتو باور1ِ موفق 
به این کار شدم. اگر آن زمان در وین کار به بولشویسم نرسید، یکه و تنها موفقیت 
من بود. تنها عدۀ اندکی در این نبرد از من پشتیبانی کردند و کمکشان هم تقریباً بی اثر 
بود. فقط من بودم که باورِ را از فکر دنباله روی از مسکو منصرف کردم. جوان های 
رادیکالی که اقتدار باورِ را به رسمیت نمی شناختند و می خواستند برخلاف ارادۀ 
رهبری حزب مستقلًا عمل کنند، چنان بی تجربه، ناتوان و لبریز از حسادت  های 
متقابل بودند که حتی نتوانستند یک حزب کمونیستِ نیمچه کارآمد تأسیس کنند. 
روند رخدادها دست رهبران حزب سوسیال دموکراتیک قدیم بود. باورِ در این حلقه 
حرف آخر را می زد. دستاورد من فقط این بود که فاجعه را به تعویق انداختم. اگر 
در زمستان 1918ـ 1919 کار به بولشویسم نکشید و فروپاشی صنایع و بانک ها 
نه در 1921، بلکه تازه از 1931 آغاز شد، تا حد زیادی نتیجۀ تلاش های من بود.2

فون میزس در سال های دهۀ 1920 به عنوان مشاور دولت اتریش در 
اعمال سیاست های کلاسیک لیبرال نقش داشت: از کاهش مالیات بر درآمد و 
بنگاهداری با هدف تحرک بخشیدن به بخش خصوصی تا کوتاه کردن دست 
دولت از مداخله در امور ارزی. فون میزس از 1913 به طور غیررسمی و از 
1918 به طور رسمی در دانشگاه وین تدریس می کرد و در سال های بعد نیز 
از 1934 در مؤسسۀ عالی مطالعات بین المللی ژنو3 صاحب کرسی تدریس 
بود. اما او از همان زمان که در اتاق بازرگانی وین حضور داشت سمینارهایی 

Otto Bauer .1 )1881ـ 1938(: سیاستمدار مارکسیست اتریشی که پایه گذار »مارکسیسم 
اتریشی« )آسترومارکسیسم: Austromarxism( بود و سال های 1918 تا 1934 حزب 
سوسیال دموکراتیک اتریش را رهبری می کرد. باورِ در همین سال های مورد بحث فون 

میزس وزیر خارجۀ اتریش نیز بود.
2. Ludwig von Mises, Erinnerungen, 1940, p. 47.

3. Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien
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خصوصی در دفتر خود برگزار می کرد که شخصیت های برجسته ای از میان 
همین شاگردان او برخاستند؛ از جمله اقتصاددانانی چون فریدریش آگوست 

فون هایک1 و اوسکار مورگنشترن2 و فیلسوفی چون اریک فوگلِین3.
فون میزس که شرایط اروپا را روزبه روز برای خود خطرناک تر می دید، 
در 1940 از ژنو به آمریکا مهاجرت کرد. وقتی به آمریکا رسید چند سالی 
بود که سیاست های موسوم به »نیو دیل«4 بر آمریکا حکمفرما بود و لیبرال 
ثابت قدمی چون او چندان جایی نداشت. صندوق ویلیام فولکر5 که معمولًا 
از اقتصاددانان لیبرال مهاجرت کرده به آمریکا حمایت می کرد، به فون میزس 
نیز کمک کرد تا در دانشگاهی کرسی تدریس دریافت کند. به این ترتیب 
او از 1945 در دانشگاه نیویورک مشغول به تدریس شد، اما دانشگاه به 
او حقوق نمی داد، بلکه حق التدریس او از جانب لورنس فرتیگ6، پرداخت 
می شد؛ کسی که خود روزنامه نگار لیبرتارین و تحلیلگر اقتصادی و یکی 

Friedrich August von Hayek .1 )1899ـ 1992(: اقتصاددان اتریشی ـ  آمریکایی که یکی 
از مهم ترین متفکران لیبرالیسم در قرن بیستم به شمار می آید و در کنار فون میزس 
برجسته ترین نمایندۀ مکتب اتریش است. فون هایک در 1974 به همراه گونار میردال 
جایزۀ نوبل اقتصاد را دریافت کرد. فون هایک در جوانی در اندیشه های اقتصادی به 
سوسیالیسم گرایش داشت، اما پس از مطالعۀ کتاب اقتصاد اشتراکیِ فون میزس )چاپ 
1922( دلبسته و هوادار مکتب اتریش شد. پس از مدتی به جمع شاگردان خصوصی 

فون میزس درآمد و به سرآمد آن ها بدل شد. 
Oskar Morgenstern .2 )1902ـ1977(: اقتصاددان اتریشی ـ  آمریکایی که از پایه گذاران 
»نظریۀ بازی« نیز به شمار می آید. او نیز در دانشگاه وین تحصیل و سپس تدریس کرد 

و پس از الحاق اتریش به آلمان در 1938 به آمریکا مهاجرت کرد.
Eric Voegelin .3 )1901ـ 1985(: سیاست شناس و فیلسوف آلمانی ـ  آمریکایی که در وین 
بزرگ شد و در دانشگاه وین تحصیل کرد. فوگلین پس از الحاق اتریش به آلمان در 

1938 از بیم این که بازداشت شود به آمریکا مهاجرت کرد. 
4. بنگرید به پانوشت ص 27.

5. William Volker Fund 6. Lawrence Fertig
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از اعضای هیئت امنای دانشگاه نیویورک بود. فون میزس تا 1969 به کار 
تدریس ادامه داد و سه سال پس از بازنشستگی در 1972 در نیویورک چشم 

از جهان فروبست.
چنان که پیش تر نیز اشاره شد، کتاب لیبرالیسم از جنبه هایی یکی از مهم ترین 
کتاب های فون میزس است؛ با این که حجم کتاب چندان زیاد نیست و هیچ 
یک از مسائل اساسی لیبرالیسم و اندیشه های فون میزس در این اثر به طور 
مفصل شرح داده نشده است. اتفاقاً همین ماهیت چکیده وار و اشارۀ مختصر 
به مسائل اصولی سیاست و اقتصاد لیبرال این کتاب را به فرصتی مغتنم برای 
آشنایی با لیبرالیسم کلاسیک و شناخت اندیشه های فون میزس تبدیل کرده 
است. به گمان من، فون میزس حتی می توانست عنوان این کتاب را »مانیفست 
لیبرالیستی« بگذارد. بهرۀ اصلی کتاب در همین نهفته است که همۀ مسائل 
اصولی و اساسی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی پیش کشیده می شود و 
جایگاهشان در منظومۀ اندیشه های لیبرال مشخص می شود؛ از پایه ای ترین 
مسائل چون مالکیت خصوصی، آزادی، دموکراسی، روابط بین الملل، جنگ 

و جامعۀ ملل تا مسائلی جزئی تر چون احزاب، نظام آموزشی و اقلیت ها. 
یکی از نکات بسیار مهم دربارۀ این اثر این است که زمانۀ نگارش آن 
بر محتوایش اثر گذاشته است؛ چنان که خود فون میزس نیز در یادداشتی 
که سی وپنج سال بعد بر ترجمۀ انگلیسی این کتاب نوشته، این مسئله را 
گوشزد کرده است. میزس در میانۀ دهۀ 1920 کتاب را نوشته است؛ یعنی 
در سال هایی که جهان تازه از خون و خاکستر جنگ جهانی اول برخاسته 
بود، انقلاب بولشویستی تن و بدن اروپایی ها را همچنان می لرزاند، فاشیسم 
تازه در ایتالیا قدرت را قبضه کرده بود و احزاب کمونیست و فاشیست در 
گوشه گوشۀ اروپا سودای تشکیل ضدلیبرال ترین دولت ها را داشتند، چه از 
نوع بولشویستی و چه از نوع فاشیستی. به همین دلیل به ویژه فرازهایی از این 
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کتاب را باید در بافتار زمانه ای که نگاشته شده است در نظر گرفت تا بهتر 
ـ البته این ویژگیِ تاریخمند بودن کم وبیش شامل هر اثری در  فهمیده شود ـ

هر شاخه ای از اندیشه می شود. 
اگر از آن منظر تاریخی به پیدایش کتاب و محتوای آن بنگریم، بخشی از 
اندیشه های فون میزس »خوش خیالانه« به نظر می رسد )گرچه در جاهایی از 
کتاب پیداست فون میزس از این که »خوش بین« نامیده شود، بسیار برآشفته 
می شود(. برخی از اندیشه ها و ایده های مطرح شده از سوی او در این کتاب نه 
تنها در سال های پس از انتشار آن محقق نشده است، بلکه تحقق آن ها حتی 
ـ نیز رؤیایی به نظر می رسد.  ـ یعنی حدود صد سال پس از انتشار کتاب ـ امروز ـ
البته خود فون میزس ادعا نمی کند که این ایده ها به زودی محقق خواهد شد، 
بلکه اتفاقاً بیشتر به نابودی و ویرانی باور دارد تا موفقیت. اما در این میان، 
برخی از پیش بینی های او نیز به قدری درست و دقیق از کار درآمده است 
که آدمی را به شگفت می آورد؛ مانند آن جا که می گوید: »پیروزی فاشیسم 
در برخی از کشورها تنها میان پرده ای است در سلسله ای پرفرازونشیب از 
مبارزات سر مسئلۀ دارایی. میان پردۀ بعدی موفقیت کمونیسم خواهد بود. 
اما آنچه سرنوشت نهایی مبارزه را رقم می زند، نه اسلحه، بلکه ایده است« 
)ص 95(. جهان از وقتی فون میزس این جملات را می نوشت تا پایان قرن 
بیستم دقیقاً همین مسیری را که او پیش بینی کرده بود سپری کرد. و نکتۀ 
دیگری نیز که باید آن را یادآوری کرد و ستود این است که فون میزس به 
راستی باور دارد راه حل نهایی بشر و جوامع بشری »اقناع« است. او باوری 
پولادین به ایده های لیبرال خود دارد، اما هرگز نمی خواهد این ایده ها را با 
ابزارهای سرکوبگرانه در مغز جامعه فروکند یا با خشونت ورزی مانع 
بسط سایر ایده ها شود، زیرا به صراحت معتقد است ابزارهای سخت بیهوده 
است و فقط اقناع و قبولاندن ایده های لیبرال به انسان ها می تواند باعث تغییر 
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جامعه و جهان شود. زبان فون میزس جدلی و گاه گزنده است، اما هدف و 
خط مشی او صرفاً ترویج ایده هاست؛ حتی اگر این ترویج در کمال نومیدی 
باشد و بداند این ایده ها دست کم در آینده ای نزدیک نه تنها پیروز نخواهد 

شد، بلکه منتظر شکست آن ها هم باید بود. 
مانند سایر کتاب هایی که تاکنون ترجمه کرده ام، این کتاب نیز از روی 
نسخۀ آلمانی کتاب به فارسی برگردانده شده است، اما همزمان به ترجمۀ 
ـ نظر  ـ که زیر نظر خود فون میزس انجام شده است ـ انگلیسی کتاب نیز ـ
داشتم تا مبادا در فهم فرازی از متن دچار اشتباه شوم؛ و البته این مقابله 
در مواردی هم بسیار مفید بوده است. همۀ پانوشت های داخل متن افزودۀ 
مترجم است و نویسنده جز در دو سه مورد پانوشتی به متن اضافه نکرده 
بود که آن موارد اندک نیز به صورت پی نوشت در آخر همان فصل آمده 
است. مطمئنم در آیندۀ نزدیک اگر عمری بود آثار دیگری از فون میزس 
را ترجمه خواهم کرد، اتفاقاً به این دلیل که شخصاً به اندیشه های شفاف و 

شیوۀ استدلال او علاقه مندم.
مهدی تدینی    
اردیبهشت 1400 





یادداشت نویسنده بر نسخۀ انگلیسی کتاب1

نظم اجتماعی برآمده از فلسفۀ روشنگری به فرد عادی برتری بخشید. »آدم 
عادی« در قابلیت خود به منزلۀ مصرف کننده مسئول تعیین این بود که چه 
چیزی، به چه میزان، با چه کیفیتی، از سوی چه کسی، چگونه و کجا تولید 
شود. او در قابلیت خود به منزلۀ رأی دهنده این حاکمیت را داشت که به 
سیاست های ملت خود جهت دهد. در جامعۀ پیشاکاپیتالیستی ارجحیت با 
کسانی بود که قدرت تابع سازی همنوعان ضعیف تر خود را داشتند. »سازوکار« 
بازار آزاد که بسیار هم در مذمت آن سخن رفته است، تنها یک راه برای 
کسب ثروت می گذارد: موفقیت در خدمت به مصرف کنندگان به ممکن ترین 
و ارزان ترین شیوه. این »دموکراسیِ« بازار در سپهر ادارۀ امور دولتی با آن نظام 

1. چنان که پیش تر در یادداشت مترجم نیز ذکر شد، کتاب لیبرالیسم را بر اساس نسخۀ 
ـ  و به گمانم خوانندگان  آلمانی آن ترجمه کرده ام. اما از آن جا که کنجکاو بودم بدانم  ـ
نیز کنجکاوند بدانند  ــ  لودویگ فون میزس سی وپنج سال پس از انتشار این کتاب 
چه برداشتی دربارۀ آن داشته است، این یادداشت را که او در 1962 بر نسخۀ انگلیسی 

کتاب خود نوشته است، ترجمه کردم و به کتاب افزودم.
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حکمرانی نماینده محور همخوانی دارد. عظمت دورانِ جنگ های ناپلئونی تا 
جنگ جهانی اول دقیقاً در این واقعیت نهفته بود که »تجارت آزاد در دنیای 
صلح آمیز ملت های آزاد« آرمانی اجتماعی بود که بیشتر مردان برجسته برای 
تحقق آن می کوشیدند. این عصر همراه بود با بهبود بی سابقۀ استاندارد زندگی 

برای جمعیتی که شتابان افزایش می یافت. این عصر لیبرالیسم بود. 
اصول این فلسفۀ قرن نوزدهمیِ لیبرالیسم امروزه تقریباً فراموش شده است. 
در اروپای قاره ای تنها شمار اندکی آن را به یاد می آورند. در انگلستان تعبیر 
»لیبرال« اغلب برای اشاره به برنامه ای به کار می رود که تنها در جزئیات از 
توتالیتاریسم سوسیالیستی متفاوت است.1 »لیبرال« در ایالات متحد آمریکا 
امروز به معنای مجموعه ای از ایده ها و انگاره های سیاسی است که از هر 
لحاظ مخالف همۀ آن چیزی است که لیبرالیسم برای نسل های پیشین معنا 
می داد. لیبرال های خودخواندۀ آمریکایی قدرتی همه جانبه را برای دولت 
خواستارند، دشمن محض شرکتداری آزادند و حامی برنامه ریزی فراگیر 
دولتی اند که نام دیگرش »سوسیالیسم« است. این »لیبرال ها« بسیار اصرار 
دارند تأکید کنند که از سیاست های دیکتاتور روسیه نه به دلیل ماهیت 
سوسیالیستی یا کمونیستی اش، بلکه صرفاً به دلیل گرایش های امپریالیستی 
آن ناخرسندند. هر تدبیری که بخواهد بخشی از دارایی اشخاصِ متمول تر از 
حد میانگین را مصادره کند یا بخواهد حقوق مالکان دارایی را محدود کند، 
لیبرال و مترقی پنداشته می شود. عملًا قوۀ اختیار نامحدودی به ادارات دولتی 
واگذار شده است که تصمیماتشان از بازنگری قضایی معاف است. معدود 
شهروندان نیک اندیشی که جرئت می کنند این گرایش به سوی استبداد اداری 

1. البته باید به این واقعیت اشاره کرد که شمار اندکی از انگلیسی های برجسته همچنان 
می کوشند از لیبرالیسم اصیل دفاع کنند. ـ مؤلف.
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را نقد کنند، با انگ هایی چون افراط گرا، مرتجع، سلطنت طلب اقتصادی و 
فاشیست روبرو می شوند. حتی از این سخن گفته می شود که یک کشور 
آزاد نباید فعالیت های این دست »دشمنان عمومی« را تحمل کند. شگفتا که 
می بینیم این ایده ها در این کشور به منزلۀ ایده های خاصه آمریکایی پنداشته 
می شود؛ به منزلۀ تداوم اصول و فلسفۀ پدران زائر1، امضاکنندگان اعلامیۀ 
استقلال و نویسندگان قانون اساسی و مقالات فدرالیست2. تنها شمار اندکی 
تشخیص می دهند که این سیاست های به اصطلاح مترقی ریشه در اروپا دارد 
و درخشان ترین چهرۀ قرن نوزدهمی آن اوتو فون بیسمارک بود؛ کسی که 
هیچ فرد آمریکایی حاضر نبود سیاست هایش را مترقی و لیبرال قلمداد کند. 
»سیاست اجتماعی«3 بیسمارک در 1881 همان »نیو دیلِ«4 فرانکلین دی. 

Pilgrim Fathers .1: جماعتی که از آن ها با عنوان پدران زائر یاد می شود، یکی از نخستین 
گروه ها از انگلیسی هایی بودند که در نخستین سال های قرن هفدهم روانۀ آمریکا شدند 
و مستعمرۀ پلیموت )Plymouth( را در ماساچوست امروزی پایه گذاری کردند. در طول 
چند دهۀ بعد تعداد این مستعمرات رفته رفته بیشتر و بیشتر شد تا این که تا نیمۀ اول قرن 
هجدهم به سیزده مستعمره رسید. این مستعمرات همگی در جانب شرقی آمریکای امروزی 
در ساحل آتلانتیک ساخته شده بود و هستۀ اصلی ایالات متحد آمریکای آتی را می ساخت. 
Federalist Papers .2: مجموعه ای از 84 مقاله که در سال های 1787 و 1788 در روزنامه های 
نیویورک منتشر می شد و هدف از آن ترغیب آمریکایی ها برای پذیرش نوعی دولتداری 
فدرال )در برابر نوعی دولتداری نامتمرکز( بود. این مقالات در مجلدی با همین نام نیز منتشر 
شده است. از آن جا که در نهایت خواست فدرالیست ها محقق شد، ایده های مطرح شده 

در این مقالات بازتاب دهندۀ اندیشۀ بنیانگذاران آمریکا قلمداد می شود.  
Sozialpolitik .3: سیاست اجتماعی اوتو فون بیسمارک، صدراعظم امپراتوری آلمان که البته 
بیشتر از آن با تعبیر »قوانین اجتماعی« )Sozialgesetzgebung( یاد می شود، مجموعه تمهیداتی 
بود که او در اواخر قرن نوزدهم در پیش گرفته بود تا به اوضاع طبقۀ فرودست و کارگر 
رسیدگی کند. این حمایت های اجتماعی که با برخی بیمه ها و تأمین اجتماعی همراه بود 
می توانست زمینه را برای جذب قشر کارگر در احزاب ضددولتی از بین ببرد یا تعدیل کند.
New Deal .4: پس از بحران جهانی اقتصاد که از 1929 آغاز شد، رئیس جمهور       ←
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روزولت را برقرار می کرد؛ بیش از پنجاه سال پیش از این نسخۀ کپی آن. با 
دنباله روی از امپراتوری آلمان که موفق ترین قدرت آن زمان بود، همۀ ملت های 
صنعتی اروپا نیز کم تر یا بیشتر نظامی را پذیرفتند که وانمود می کرد به هزینۀ 
اقلیتی متشکل از »فردگرایان افراطی« به نفع توده ها عمل می کند. نسلی که در 
پایان جنگ جهانی اول به سن رأی دهی رسیده بود، دولت گرایی را بدیهی 
ـ  که آن را »پیشداوری بورژوایی« می خواند   می انگاشت و نسبت به آزادی  ـ
ــ  احساسی جز بی اعتنایی نداشت. وقتی سی وپنج سال پیش ]در قالب این 
کتاب[ کوشیدم از ایده ها و اصول آن فلسفۀ اجتماعی که زمانی تحت عنوان 
لیبرالیسم شناخته می شد، چکیده ای ارائه دهم، گرفتار این امید واهی نبودم 
که این گزارش من مانع فجایع قریب الوقوعی خواهد شد که سیاست های 
پذیرفته شده از سوی ملت های اروپایی آشکارا به سمت آن ها می راند. همۀ 
آنچه می خواستم به دست آورم این بود که برای آن اقلیت کوچک اندیشه گر 
فرصتی فراهم آورم تا دربارۀ اهداف لیبرالیسم کلاسیک و دستاوردهایش 
چیزهایی فراگیرند و بدین سان راه را برای بیداری دوبارۀ روح آزادی پس از 

آن ویرانیِ در شرف وقوع هموار کنم. 

→  روزولت طرح اقتصادی گسترده ای را در اقتصاد آمریکا پیاده کرد که با عنوان نیو دیل از 
آن یاد می شود. این طرح که به ویژه بین سال های 1933 تا 1938 پیاده می شد، ابعاد گوناگونی 
داشت؛ از ارائۀ کمک های گسترده به قشر آسیب پذیر تا اصلاحات امور مالی و تأمین 
اجتماعی. در این باره که نیو دیل چقدر موفقیت آمیز بوده است، اتفاق نظر وجود ندارد، 
اما یکی از تحولاتی که به ویژه در ارتباط با بحث ما و مقدمۀ فون میزس مهم است، این 
است که در پی سیاست نیو دیل تغییری معنایی نیز در مفهوم لیبرال در ایالات متحد رخ 
داد: در آمریکا از زمان برقراری نیو دیل کسانی لیبرال نامیده می شدند که از سیاست های 
مدافع حقوق بگیران حمایت می کردند، در حالی که پیش تر لیبرال ها مدافع آزادی فعالیت 
کارفرمایان و شرکتداران بودند. نکتۀ جالب دیگر خود تعبیر »نیو دیل« است که در بازی 

ورق به معنای »از نو دست دادن« است )به معنای از نو توزیع کردن کارت ها(.
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بیست وهشتم اکتبر 1951، پروفسور جی. پی. هامیلیوس1 از لوکزامبورگ 
نسخه ای از کتاب لیبرالیسم را به شرکت انتشاراتی گوستاو فیشر2 در شهر 
ینِا )بخش روسی3 آلمان( سفارش داد. ناشر در چهاردهم نوامبر 1951 پاسخ 
داد هیچ نسخه ای از کتاب موجود نیست و افزود: »موجودی این کتاب باید 
به دستور مراجع اداری بدون کم وکاست خمیر می شد.« در نامه اشاره ای به 
این نشده بود که کدام »ادارات« چنین دستور داده است؛ ادارات آلمان نازی 
یا ادارات جمهوری »دموکراتیک« آلمان شرقی؟ در طول سال هایی که از 
انتشار کتاب لیبرالیسم گذشته است، مطالب بسیار بیشتری دربارۀ مسائل 
مرتبط با این موضوع نوشته ام. به مسائل بسیار زیادی پرداخته ام که نمی شد 
در این کتاب به آن ها پرداخت، زیرا می خواستم حجم کتاب چندان زیاد 
نشود که خوانندگان عمومی را بترساند. از دیگر سو در این کتاب به مسائلی 
اشاره کرده ام که برای امروز اهمیت اندکی دارد. افزون بر این، در این کتاب 
به پاره ای مسائل سیاسی به نحوی پرداخته شده است که تنها در صورتی 
می توان آن ها را فهمید و به درستی درک کرد که به وضعیت سیاسی و 

اقتصادی زمانه ای که من این مطالب را می نوشتم توجه کرد.  
هیچ تغییری در متن اصلی کتاب نداده ام و نیز در ترجمه ای که آقای دکتر 
رالف ریِکو4 انجام داده و در ویرایشی که آقای آرتور گودارد5 انجام داده 
است، هیچ دخل و تصرفی نکرده ام. بابت زحمتی که این دو پژوهشگر برای 

1. J. P. Hamilius 2. Gustav Fischer Verlag

3. یعنی بخشی که پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم در اشغال قوای شوروی بود. 
Ralph Raico .4 )1936ـ 2016(: تاریخ نگار لیبرتارین آمریکایی که در حوزۀ تاریخ اقتصاد 
آثار پرشماری را دربارۀ لیبرالیسم کلاسیک نگاشته است. او همچنین در کالج ایالتی 

بوفالو استاد تاریخ بود.  
5. Arthur Goddard
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آماده سازی این کتاب برای مخاطبان انگلیسی زبان متحمل شده اند، بسیار از 

آن ها سپاسگزارم. 
 لودویگ فون میزس
نیویورک، آوریل 1962



مقدمه

1. لیبرالیسم
فیلسوفان، جامعه شناسان و اقتصاددانان در قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم 
برنامه ای سیاسی را تدوین کردند که ابتدا در انگلستان و ایالات متحد، سپس 
در قارۀ اروپا و در نهایت در دیگر بخش های دنیای آباد کم تر یا بیشتر به 
خط مشی سیاست عملی تبدیل شد. این برنامه در هیچ جا و هیچ زمانی به طور 
کامل به اجرا درنیامد. حتی در انگلستان که آن را میهن لیبرالیسم و الگوی 
کشوری لیبرال توصیف می کنند، هیچ گاه این توفیق حاصل نشد که همۀ 
مطالبات لیبرالیسم اجرا شود. در همه جای دیگر دنیا همیشه تنها بخش هایی 
از برنامۀ لیبرال برگرفته شد و دیگر بخش های آن، که اهمیت کم تری هم 
نداشت، یا از ابتدا رد شد یا دست کم پس از اندک زمانی دوباره انکار شد. در 
واقع تنها با قدری اغراق می توان از این سخن گفت که دنیا روزی روزگاری 
عصری لیبرال را تجربه کرده است. لیبرالیسم هیچ گاه نتوانست تأثیرگذاری 

کامل خود را شکوفا کند. 
با این حال، همین استیلای متأسفانه بسیار کوتاه و بسیار محدودِ ایده های 
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لیبرال کافی بود تا چهرۀ کرۀ زمین را دگرگون کند. شکوفایی اقتصادی 
باشکوهی آغاز شد. با گسسته شدن زنجیر از نیروهای مولد انسانی، میزان 
ـ  جنگی که هم  ابزارهای معیشتی چندبرابر شد. در آستانۀ جنگ جهانی  ـ
خود نتیجۀ سال ها مبارزه ای حاد علیه روح لیبرال بود و هم سرآغاز مبارزه ای 
ـ  جهان بسیار پرجمعیت تر از هر زمانی  بس حادتر علیه اصول لیبرال بود  ـ
تا پیش از آن بود و هر یک از ساکنان دنیا می توانست بسیار بهتر از آنچه 
در سده های پیش از آن ممکن بود، زندگی کند. رفاهی که لیبرالیسم ایجاد 
کرده بود، مرگ ومیر کودکان را که در سده های پیشین بی محابا تاخت وتاز 
کرده بود، کاهش چشمگیری داد و از طریق بهبود شرایط زیست، متوسط 
طول عمر را افزایش داد. این طور نبود که این رفاه فقط نصیب لایۀ نازکی از 
برگزیدگان شود. در آستانۀ جنگ جهانی زندگی یک کارگر در کشورهای 
صنعتی اروپا، ایالات متحد آمریکا و قلمروهای فرادریایی انگلستان بهتر و 
زیباتر از زندگی یک نجیب زاده در گذشته ای نه چندان دور بود. او هم 
می توانست به میل خود بخورد و بیاشامد، هم می توانست آموزش بهتری 
برای فرزندانش تدارک آورد، هم اگر می خواست می توانست در حیات 
معنوی مردمش مشارکت کند و هم اگر استعداد و نیروی کافی در اختیار 
داشت می توانست بدون دشواری  زیادی به لایه های بالاتر ارتقای درجه 
پیدا کند. در میان مردانی که در رأس هرم اجتماعی ایستاده بودند، اتفاقاً در 
کشورهایی که بیشترین راه را در مسیر لیبرالیسم پوییده بودند، اکثریت نه 
از آنِ کسانی که از رهگذر تولد در خانواده ای ثروتمند و بلندمرتبه امتیاز 
یافته  بودند، بلکه از آن کسانی بود که با اتکا به توان خود و با بهره گیری 
از شرایط مساعد، توانسته بودند از مناسباتی محقر به جایگاه بالایی برسند. 
حصارهایی که در دوران قدیم اربابان را از بندگان جدا می کرد، فرو ریخته 
بود. تنها چیزی که وجود داشت شهروندانی با حقوق برابر بود. هیچ کس به 


